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  خاطراتی از يک ھمرزم

حكومت با چوكی و مقام می خواھد زبان مرا ببندد، ولی ھرگز تن به اين خفت نمی «

  ».دھم

    

او را در مسير سفری که از . ن ما نيستيبل با مردی آشنا شدم كه با درد و افسوس امروز در ببيست و ھشت سال ق

دار و مختصر صحبتی كه تا زاھدان داشتيم او را مرد يدر ھمان نخستين د. پاکستان به ايران داشتم ملاقات کردم

را كه در آن زمان جوان خون اش م طرز صحبت و برخورد دوستانه. فتۀ مردم و وطنش يافتميمتواضع، مصمم و ش

او تا زاھدان قصد سفر داشت و من كه عازم تھران بودم در . ر قرار داديگرم و احساساتی بودم سخت تحت تأث

 .ران نبودم و دوباره از راه پاكستان به افغانستان برگشتمي در ایش از چند ماھيب .ميزاھدان از ھم جدا شد

 با خانواده ام به پاكستان رفتم تا در آنجا فرزندانم بتوانند یلادي م٢٠٠٠سال  سالھا بعد در زمان تسلط طالبان، در

  .درس بخوانند

 به یمند شدم تا سره علاق. م گفتي از مكاتب كمپ جلوزو برایكي خوب یس و فضاي داشتم كه از نظم، تدریدوست

ق و تقدير از شاگردان يه مناسبت تشو بیآنروز محفل. مي با دوستم به آنجا رفتیتصادفاً در فرصت خوب. آن كمپ بزنم

  . كرده بودند، برگزار شده بودیممتاز مكاتب دختران و پسران كه امتحان سالانه را سپر

ی ئمرد كوچك اندام و سخنور توانا. ز تقاضا شد تا صحبت چند داشته باشدير مكتب پسران نيان سخنرانان از مديدر م

ن و ياد آورم اما آواز شيريه توانستم درست ب یاش را نم افهيق. کرد یدم كه با منطق و بسيار گيرا صحبت ميرا د

بعد . ام افتم كه او را در كجا ملاقات كردهيدر فكر فرو رفتم و پاسخ خود را ن.  آشنا بودیليش به گوشم خيوايكلام ش

آری، او داد . مياد آورديگر را بي ھمدیی بيشتر نزدش رفتم و بعد از مختصر صحبتئخاطر آشنااز ختم محفل به 

  .ده بودمير راه زاھدان دي بود كه سالھا قبل در مسی ھمان كسینوران

ك سال را در آنجا به يبا خانوده ام . ق کرد تا به آن كمپ بيايميم و او مرا تشوي خوشحال بودیلياز ملاقات ھمديگر خ

 كرد یاد كار ميھا ز او خلاف بعضی. مافتي و کم نظير یئان دوستانش مرد استثنايدر آن مدت او را در م. ميسر برد

ی شاگردانش بود، و در اوقات ئ بود؛ بيشتر مصروف تدريس و رھنماھميشه سرگرم کاری. و كمتر ادعا داشت

  .اش بود فراغت به شدت سرگرم مطالعه، نوشتن و سرودن اشعار مردمی و ميھنی
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ه يخ و جغرافي، تاری، دریاضي، ریژ ولويا، بييمك، كين فزيس مضامي مكتب بود، اما در تدریر خوب برايبا آنكه مد

  .كرد یس ميھای بالا را خودش تدر ك صنفي و فيزیاضي، ریولوژيا، بين كيمي داشت و اكثراً مضامیئز فھم بالاين

 پرداخت و یا سه تن از دوستانش در اطراف كمپ به گردش مين عصر و شام بود كه با دو يح او بيتنھا زمان تفر

برای من گردش با نورانی تنھا تفريح نبود، . ميزد تا باھم به گردش برو یپ بودم مرا نيز صدا مھر وقت در كم

  .بردم کرديم و از آگاھی کم نظيرش بھره می بلکه در آن مدت کوتاه روی مسايل گوناگون صحبت می

 لوازم خانۀ او عمدتاً نوشته ھا و .ميمن و نورانی ھمسفر بود. ميم به وطن برگرديم گرفتيبعد از سقوط طالبان تصم

  .ش بوديكتابھا

بعد از دو سال دوباره به كابل برگشتم و كار . تم شدميم، او در كابل ماند و من عازم ولايدر كابل از ھم جدا شد

مد آر بود كه ھفته نامۀ روزگارانش در مدت کوتاه سري چنان چشمگیكار و تلاش نوران. ميمشترك را آغاز كرد

افغانستان شد و به عنوان صدای رسای اعتراض و خشم مردم نسبت به جنايتکاران جنگی و غاصبان مطبوعات 

قدرت در سراسر افغانستان خواننده پيدا کرد و حتی افغانھای مقيم خارج نيز به زودی در پی تماس با روزگاران، 

ھای فراموش  ستون» جانباختگان«و » کابليان با خون می نويسند«. خواستار دريافت نسخه ھای کمياب آن شدند

  .ناشدنی در تاريخ مطبوعات افغانستان، با قلم بينا و نترس نورانی در ھفته نامۀ روزگاران رقم خوردند

 مقام و ی حاضر نبود قلم رسا و دانش خود را قربانیمتيچ قين و مبارز خستگی ناپذير، به ھي مرد واقعبینوران

ت وزارت مبارزه با مواد ينيرش معي بر پذیمبن» دوستانش« بعضی از یپافشاراد دارم كه با وجود يبه . چوکی کند

خواھد  ی و مقام میحكومت با چوك«: گفتيد و ميشنھاد شده بود، از آن امتناع ورزي حکومت پیمخدر كه از سو

  ».دھم ین خفت نمي ھرگز تن به ایزبان مرا ببندد، ول

 و یشرو را با محتوای انتقاديه پياران ھمفكر خود نشري از ی جمعبا» روزگاران« از کار ء بعد از استعفاینوران

کيد  طبقاتی اش تأ- اين نشريه خلاف صدھا نشريۀ ديگر، بی پرده بر خط سياسی. روشنگرانه روی دست گرفت

 مبارزه در ی افغانستان را دموکراسی تقلبی و وارداتی، و سازش در برابر جنايتکاران نه بلکهئداشته و راه رھا

  . ی، ترور، سياه انديشی، استعمار و استثمار می داندئرابر ھرگونه زورگوب

 نورانی به بار آورد؛ اما تھديدکنندگان شناخت درستی ی را برایا  تازهید دردسرھايشرو با خط  و روش جديچاپ پ

ار می برد و ممکن از نورانی نداشتند و فکر می کردند او نيز مثل آنان قلم و زبانش را برای معاملات شخصی به ک

  .اما، نورانی و ھمفکرانش ثابت کردند که پيشرو پروژه نه بلکه تعھد است. است در برابر تھديد قد خم کند

طور اوسط تا ه در يک شبانه روز ب} ن مصرف داشتيونت انسولي ١۵روزانه تا { با وجود بيماری شکر ینوران

. سندي كرد که مطالعه كنند و بنویه مي به دوستان خود توصشهيھم.  آوردی كرد و خم به ابرو نمی ساعت كار م١۵

ك مقدار به ي كه از او خواستم تا حداقل ین باريآخر. ن نگذاشتيداد قلم بر زم یكه جان م یا ز تا لحظهيخودش ن

 خود را در یروين ني خواھم آخری خود بكاھد، در جوابم گفت می و قلمی دماغیصحت خود توجه كرده و از كارھا

  .مت مردم و وطنم بگذارمخد

  . نداشتیگري وطن آرمان دی خدمت به مردم زحمتكش و آزادیست و جز آرزوي آزاد زینوران

  

                    

 

 


